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شهروند| مرحله اول مقدماتی جام جهانی 2022 از فردا در 
قاره آسیا استارت می خورد؛ در شرایطی که ایران در یک گروه 
5 تیمی در کنار هنگ کنگ، کامبوج، عراق و بحرین قرار گرفته 
است. شاگردان ویلموتس بعد از اســتراحت در هفته اول، 19 
شهریورماه اولین بازی خود را مقابل هنگ کنگ به میزبانی این 
کشور برگزار خواهند کرد؛ دیداری که شاید در ظاهر به خاطر 
جایگاه حریف در رده بندی فیفا آسان به نظر بیاید، اما شرایط 
فعلی هنگ کنگ نشان می دهد ممکن است دردسرهایی برای 
ملی پوشــان فوتبال ایران قبل و حتی در حین این مسابقه به 
وجود بیاید. باید دید اوضاع برای مارک ویلموتس در اولین تجربه 
 خود به عنوان ســرمربی تیم ملی در یک بازی رسمی چگونه

 پیش می رود. 
شلوغ‌ترین‌روزهای‌هنگ‌کنگ

اگر اخبار بین الملل را دنبال کرده باشید، حتما از شلوغی های 
این روزهای کشور هنگ کنگ باخبر هستید. مردم این کشور 
در اعتراض به تصویب یک قانون جدید و تبعید برخی افراد به 
چین دســت به اعتراض های خیابانی زدند و خیلی از آنها طی 
روزهای اخیر در جریان همین شــلوغی ها بازداشت شده اند. 
حتی دولت هنگ کنگ به مردم هشدار داده درصورت شرکت 
در راهپیمایی های بدون مجوز بازداشت می شوند و این اتفاقات 
روزهای عجیبی را برای کشوری که قرار است تا چند روز دیگر از 

ایران میزبانی کند، رقم زده است.
ورزشگاه‌عجیب،‌میزبان‌ایران

ورزشگاهی که قرار است تیم ملی فوتبال ایران 19 شهریورماه 
اولین بازی خــود را در آن برگزار کند، بــه نام »هنگ کنگ« 
نام گذاری شــده و ظرفیت 40 هزار نفری دارد. این که شــاید 
به خاطر ظاهرش و وضع این روزهــای هنگ کنگ از امنیت 
بالایی هم برخوردار نباشد، در  ســال 1953 ساخته شده و در  
سال 1994 نیز مورد بازسازی قرار گرفت و ظرفیت آن افزایش 
پیدا کرد. علاوه بر فوتبال، این ورزشگاه برای بازی های راگبی هم 
مورد استفاده قرار می گیرد و حتی قبلا برای میزبانی از بازی های 
تیم ملی کریکت هنگ کنگ هم از آن اســتفاده شــده است. 
همچنین گفته می شود طی ســالیان اخیر دولت هنگ کنگ 
در بزرگترین ورزشگاه این کشــور علاوه بر مسابقات ورزشی، 
رویدادهای دیگری را هم برگزار کرده و به نوعی این استادیوم 

چندمنظوره به حساب می آید. 

یک‌هفته‌اقامت‌در‌کشور‌ناامن!
با وجود شرایطی که در پایتخت هنگ کنگ حاکم است، با 
تصمیم مسئولان فدراسیون و احتمالا سرمربی تیم ملی، کاروان 
تیم ملی ایران 6روز زودتر از برگزاری مســابقه راهی این کشور 
می شود. عصر امروز شــاگردان ویلموتس به دوبی می روند و 
بعد از توقفی چندساعت با پروازی به مدت 8:30ساعت راهی 
هنگ کنگ می شــوند تا حداقل 4روز تمرینات خود را در این 
کشــور برگزار کنند. نگرانی ها بابت وضع امنیت میزبان این 
مسابقه از مدت ها قبل توسط رسانه ها اعلام شده بود و مشخص 
نیســت آیا فدراســیون ایران تضمینی از AFC یا فیفا برای 
برقراری امنیت در زمان حضــور تیم ملی ایران در هنگ کنگ 
گرفته یا خیر. شاید بهتر بود با توجه به وضع فعلی هنگ کنگ 
تیم ملی دیرتر به این کشور ســفر می کرد، اما به نظر می رسد 
سرمربی تیم ملی به خاطر اختلاف ساعت زیاد بین شرق و غرب 

آسیا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. 
تیم‌چندملیتی‌مقابل‌یوزهای‌ایرانی

علاوه بر وضع ورزشــگاه و ناآرامی های فعلی در هنگ کنگ، 

تیم ملی فوتبال این کشور هم شرایط عجیبی دارد. این تیم از 
شرق آســیا در آخرین رده بندی فیفا در رده 141 قرار گرفته و 
هیچ وقت هم در قاره کهن حرفی برای گفتن نداشته است. البته 
اخیرا فدراسیون هنگ کنگ »میکا پاتیلاینن« سرمربی فنلاندی 
که در دوران بازیگری خود در تیم های انگلیسی به میدان رفته 
را استخدام کرده و امیدوار است با تدبیر این مربی بتواند تحولی 
عظیم در فوتبال خود به وجود بیاورد. موضوع جالب توجه درباره 
تیم ملی هنگ کنگ حضور بازیکنانی با ملیت های مختلف در این 
تیم است که با گرفتن تابعیت هنگ کنگ در تیم ملی این کشور 
به میدان می روند. فستوس بالیســی از نیجریه، اندی راسل از 
انگلیس، الکس آکانده از نیجریه، جیمز مک کی از انگلیس، هلیو 
از برزیل و دنی کانسه لا از اسپانیا بازیکنانی هستند که در یکی، 
2 سال اخیر با گرفتن تابعیت هنگ کنگ برای تیم ملی این کشور 
به میدان رفتند. به نظر می رسد فدراسیون فوتبال هنگ کنگ 
با چنین اقدامی قصد دارد باعث پیشرفت فوتبال در این کشور 
شود، اگرچه هیچ کدام از این بازیکنان سابقه حضور در تیم های 

بزرگ را نداشته اند.

‌بازی‌ترس‌و‌وحشت‌در‌جزیره‌اعتراض‌ها
   در حالی که هنگ کنگ کانون اعتراضات خیابانی شده

 و ناامنی در آن موج می زند؛تیم ملی یک هفته زودتر به این کشور سفر می کند؛ خدا این مسابقه را به خیر بگذراند

فروش های عجیب وغریب فیلم هایی که معلوم نیست چرا ساخته می شوند

‌فیلم‌هایی‌که‌برای
‌دیده‌نشدن‌ساخته‌می‌شوند!

   کامران قدکچیان و صادق پروین آشتیانی، سازندگان دو فیلم ناموفق روی پرده از دلایل شکست شان می گویند

تخلفات‌آشکار‌برای‌بقا
شیرازی، رئیس ابدی هیأت فوتبال تهران!

شــهروند| انتخابات ریاســت هیأت فوتبال استان 
تهران در شــرایطی از ســاعت 10 صبح پنجشنبه در 
هتل کوثر تهران برگزار می شــود که شــواهد و قراین 
نشــان می دهد برنــده ایــن انتخابات کســی نخواهد 
بــود جز حبیــب الله شــیرازی، رئیس کنونــی هیأت 
فوتبال پایتخت! در چنین شــرایطی ســایر نامزدهای 
انتخاباتی به شدید ترین شــکل ممکن به نحوه برگزاری 
انتخابات و ابهاماتی که وجــود دارد انتقاد دارند و جالب 
اینجاســت که اعتراض آنهــا هیچ نتیجــه مثبتی به 
 دنبال نداشــته  و  انتخابات طبق زمــان اعلامی برگزار 

خواهد شد. 
تخلفات‌برای‌بقا

بزرگترین انتقاد به برگــزاری انتخابات، ماجرای ادامه 
کار حبیب شیرازی در هیأت به عنوان رئیس در شرایطی 
است که دوره چهارساله او سوم اسفندماه 1397 به پایان 
رسید. رقبای رئیس هیأت فوتبال تأکید دارند که ادامه 
حضور شیرازی در این سمت و برگزاری انتخابات توسط 
خودش تخلف آشکار اســت و زمینه ساز ابهام ها برای به 
پیروزی رسیدن خودش می شود؛ انتقادی که قابل تامل 
است. اتفاق بســیار مهم این است که رضا گل محمدی، 
رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران  سال گذشته 
در نامه به مهدی تاج درخواست کرده بود که با پایان دوره 
فعالیت شیرازی،  برای هیأت فوتبال سرپرست انتخاب 
شود تا مسیر انتخابات بدون هیچ گونه ابهامی پیش برود. با 
این حال ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون 
با استناد به برخی مفاد اساسنامه هیأت های استانی در 
جواب این نامه به بند 9 ماده 24 اساسنامه هیأت فوتبال 
استان ها استناد کرد که در آن نوشته شده است: »چنانچه 
بعد از پایان دوره چهار ساله، انتخابات  بنا به هر دلیلی به 
تعویق بیفتد،  رئیس هیــأت می تواند تا برگزاری مجمع 
انتخاباتی به کار خود ادامه دهد.« به همین ترتیب، با این 
قانون، شیرازی بعد از پایان دوره چهار ساله باز هم رئیس 
هیأت باقی ماند تا خودش که یکی از نامزدهای تصدی 
عنوان ریاست است،  برگزار کننده انتخابات باشد. نکته 
قابل توجه اینجاست که فدراسیون فوتبال قانون را گویا 
آن طور که مدیرانش می  خواهند، تفسیر کرده  است. در 
بند 9 ماده 24 اساسنامه هیأت ها نوشته شده بعد از اتمام 
دوره چهار ســاله، رئیس هیأت می تواند تا انتخابات در 
منصب خود بماند. نکته اساسی اینجاست که »می تواند« 
یک عبارت هوشمندانه اســت که نباید با تفسیر غلط 
و مصلحتی آن را ابزار تخلفات و شائبه های احتمالی که 
سرنوشــت انتخابات را تعیین می کند، کنیــم. درواقع 
می توان این طور گفت که ادامه فعالیت رئیس هیأت بعد 
از پایان دوره ، یک الزام سفت و سخت قانونی نبوده و این 
انتظار از مهدی تاج وجود داشــت که برای جلوگیری از 
شائبه های انتخاباتی  با تعیین سرپرست  فضایی را فراهم 
می کرد که انتخابات در بســتری سالم و با عدالت کامل 

برگزار شود که این اتفاق رخ نداد.
کمیته‌اخلاق‌چه‌می‌گوید؟

نکته قابل توجه دیگر اینجاست که آیین نامه کمیته اخلاق 
به شکلی تدوین شده که با اســتناد به ماده 10 آن می توان 
نوشت که ادامه حضور حبیب شــیرازی در سمت ریاست 
هیأت فوتبال استان تهران از تاریخ سوم اسفندماه تا به امروز ، 
تخلف یا اتفاقی غیرقانونی بوده اســت. این ماده آیین نامه 
کمیته اخلاق درباره تعارض منافع است و تفسیر آن به این 
شکل است که رئیس هیأت نباید بعد از اتمام دوره ریاستش 
در منصب خود بماند و باید برای دوری از شــائبه ها  و از بین 
رفتن شبهه مهندسی انتخابات، سرپرست انتخاب شود. طبق 
نظرات کارشناسان حقوقی،  رئیس یا سرپرست کنونی هیأت 
فوتبال نباید در انتخابات شرکت داشته باشد و باید از انتخابات 
انصراف بدهد، چرا که اجرا کردن انتخابات توسط خودش که 
اصلی ترین نامزد تصدی عنوان ریاست است، درنهایت به نفع 
خود او به پایان می رسد و به این ترتیب از نظر منتقدان کمیته 
اخلاق، اگر تحت نفوذ مدیران فدراسیون نیست و می خواهد 
عدالت را برقرار کند، باید به این پرونده ورود کند. منتهی به 
نظر می رسد اراده ای برای رسیدگی به این پرونده بسیار مهم 
وجود ندارد. عدالت این بود که شیرازی اگر می خواست نامزد 
ریاست باشــد،  خودش استعفا می کرد تا انتخابات با عدالت 

کامل برگزار شود.
چرا‌همه‌بدبین‌‌هستند؟

انتخابات هیأت فوتبال اســتان تهــران در دوره های 
گذشــته هم با جنجال و همین حاشــیه ها همراه بود. 
اما سوال اینجاســت که چرا مدیران فدراسیون فوتبال 
چنین مســیری را دنبــال می کنند. چــرا زمینه یک 
انتخابات ســالم را فراهــم نکرده اند؟ چرا بــه اعتراض 
منتقدان و رقبای شــیرازی درســت و حســابی توجه 
نشــد و چرا قانون را آن طور که خودشــان می خواستند 
 تفســیر کردند؟ آیا شــیرازی تا ابد بایــد رئیس هیأت

 باقی بماند؟

هیجان انگیز

 مسئولان یک مدرســه دولتی در ایالت تنسی آمریکا دســتور داده اند تا کتاب های مجموعه داســتان هری پاتر و مدرسه جادوگری نوشته 
جی.کی.رولینگ از کتابخانه این مدرسه کاتولیک جمع آوری شوند. مسئولان مدرسه کاتولیک اعتقاد دارند مطالب این داستان موجب بیدارشدن 
روح های شیطانی می شود! خبرآنلاین نوشت: رئیس این مدرسه کاتولیک تنسی می گوید مطالب و طلسم و جادوهای گفته شده در داستان های 
هری پاتر در واقعیت می تواند خطرناک باشد. دان ریهال، کشیش مسئول این مدرســه به والدین آمریکایی هشدار داده است که اجازه ندهند 
فرزندان شان کتاب هری پاتر را مطالعه کنند.  او در پیامی الکترونیک به والدین دانش آموزان مدرس کاتولیک استریت ادوارد شهر نشویل ایالت 
تنسی آمریکا از آنها خواسته است تا اجازه ندهند فرزندان شان در خانه هری پاتر بخوانند. این کشیش کاتولیک می گوید با متخصصان جن گیری در 

واتیکان مشاوره کرده است و آنها نیز همین موضوع را تأیید می کنند.

هری‌پاتر‌
ممنوع‌شد!

سعید‌آذری: »مــن 
همــه صحبت هــای 
فتحی را نشــنیدم و 
بخشی از آن را شنیدم 
و دیــدم کــه او تــا 
حدودی اظهار نارضایتی کرد و خستگی در 
چهره او بود. او اعلام کرد که برای مدیریت 
اســتقلال اعلام آمادگی می کنــد، انگار 
مناقصه است، اما باید به آقای فتحی بگویم 
که باشــگاه بزرگی مثل اســتقلال نیاز به 
مناقصه ندارد و باید در مزایده باشد؛ چراکه 
مناقصه برای اجناس بنجلی است که آنها 
را بزک دوزک می کنند نه برای باشــگاهی 
مثل استقلال و من به آقای فتحی می گویم 
که من در مزایده شــرکت می کنم و نه در 
مناقصه! مردم و رسانه ها به من لطف دارند 
و این لطف به خاطر عملکرد من است. فکر 
می کنم کنترل کردن باشــگاه های بزرگ 
نشدنی نیست، اما حضور در تیم هایی مثل 
سپاهان، پرسپولیس، استقلال، تراکتور و 
ذوب آهن نیاز به توانایی های خاص دارد.            «

انصاریان:  علــی‌
مــورد  در  اصــلا   «
حســن  محمد
انصاری فــرد نظــری 
ندارم. نمی دانم چرا هر 
وقت هیچ کس نیست، ایشان هست. معمولا 
همیشه یکی از انصاری فردها حضور دارد که 
به عنــوان مدیرعامل پرســپولیس انتخاب 
شود. نمی دانم جریان چیست. پنج نفر دیگر 
گزینه مدیرعاملی پرســپولیس هستند، اما 
یک دفعه انصاری فرد که هیچ سابقه خوبی 
در پرســپولیس ندارد، مدیرعامل می شود. 
هر وقــت ایشــان در پرســپولیس حضور 
داشته، این تیم به مشکل خورده. هر چه ما 

بدهی داشتیم، مال زمان ایشان است.«
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شروع‌صفحه‌آرایی
مدیر‌مسئولسردبیرمعاون‌سر‌دبیردبیر‌سرویسصفحه‌‌آرا:‌؟؟؟16‌/‌45

اتمام‌صفحه‌آرایی
17‌/‌45

شروع‌صفحه‌آرایی:‌‌؟؟‌/‌؟؟
اتمام‌صفحه‌آرایی:‌‌؟؟‌/‌؟؟

آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.
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پولاد‌امین|‌اشارات روز گذشته خبرگزاری ها و رسانه های فرهنگی- هنری به »فیلمی 
که حتی از ۵۰۰ هزار تومان هم کمتر فروخته« یک بار دیگر توجه سینمادوستان را معطوف 
کرد به آثاری که حتــی نمی توانند  درصدی از هزینه های تولیدشــان را هم بازگردانند، 
به خصوص که بعدتر شفاف سازی سازمان سینمایی نشان داد همین فیلمی که فروشش 
نیم میلیون تومان بوده )چیزی در مایه های یک سوم حداقل حقوق یک کارگر!( پیشتر در 
زمان تولید، از بنیاد سینمایی فارابی کمک نجومی دریافت کرده است. ماجرایی که البته نه 

فقط در مورد این فیلم، که بسیار فیلم های دیگر را هم شامل است!
کدام‌فیلم؟‌

فیلم مورد اشاره »صدای منو می شنوید؟« نام دارد. فیلمی به کارگردانی صادق پروین 
آشــتیانی که در ماه های اخیر به  واسطه شــایعه ارتباط با یک پرونده مهم جنایی نامش 
رسانه ای شده است. فیلمی با بازی پرویز پورحسینی، مژگان بیات، نگار عابدی، سعید داخ، 
حسن عباسی و... که در خلاصه داستانش آمده: »یک شهر... یک کلید... و یک سفر... پدر 
سفری را آغاز می کند... سفری که پایانی است بر سال ها سکوت... سفری برای رهایی...«. 
فیلم دفاع مقدســی که این روزها با فروش 615 هزار تومانی به این معناست که در 6 روز 
اکران این فیلم تنها 39نفر به تماشایش نشسته اند، در فضای مجازی حسابی سروصدا به 

پا کرده است.
یک‌داستان‌تکراری

دیروز در » شهروند«  یادداشتی کار شــد درباره فاکتورهایی که یک کتاب را پرفروش 
می کند. در سینمای ایران اما فاکتورهای فروش بسیار ساده تر است و نیاز به تحلیل خاصی 
هم ندارد. در این سینما، فیلم اگر می خواهد بفروشد، یا باید کمدی باشد، و اگر هم کمدی 
نباشد، باید داستانی اجتماعی به کارگردانی اصغر فرهادی باشد، یا با بازی نوید محمدزاده! 
اینها تنها فاکتورهای موفقیت اقتصادی در سینمای ایران هستند. پس چرا این آثاری که 

بعدتر فروش های عجیب وغریب شان نشان می دهد کمترین جذابیتی برای مخاطب ندارند، 
تولید می شوند؟ با این که سازندگان این قبیل فیلم ها اغلب با اشاره به مسائلی مانند مافیای 
اکران و مسائلی از این دست سعی می کنند که شکست های فاجعه بارشان را توجیه کنند، 
اما بیراه نیســت اگر بگویم بیش از نیمی از تولیدات سینمای ایران از همان زمان پیش از 
تولید و حتی روی کاغذ هم معلوم بوده که قرار نیست موفقیتی در انتظارشان باشد. این 
شکست خورده های محتوم اما به  دلیل روند معیوب تولید در سینمای ایران )که موجب 
می شود سود تهیه کننده در تولید باشــد و نه در فروش!( پشت سر هم ساخته می شوند و 
همه ساله برگ های زرینی می شوند در تاریخ سینمای ایران- که مثلا مگر می شود شمار 

تماشاگران یک فیلم به  هزارنفر هم نرسد؟!
رکوردهای‌معکوس!

با این که در روزهای اخیر فروش عجیب فیلم »صدای منو می شنوید؟« سروصدای 
فراوانی ایجاد کرده؛ اما کیست که نداند سینمای ایران پیشتر هم شاهد نمونه هایی 
از این دســت بوده که مصداق بارز آن فیلم »قلب سفید قاصدک ها« است. فیلمی به 
کارگردانی افشین محمودی و بازی ماه چهره خلیلی، آزاده شمس و حبیب بختیاری 
که در  سال96 تنها ۸۴ هزار تومان فروخت، یا اگر اکران  سال97 را مروری گذرا کنیم، 
می بینیم که فیلم هایی مانند راه رفتن روی سیم احمدرضا معتمدی، بهشت گمشده 
حمید سلیمیان، اسکی باز فریدون نجفی، قرارمون پارک شهر فلورا سام، دایان بهروز 
نورانی پور و گام های شیدایی حمید بهمنی با این که به مراتب بهتر از 600 هزار تومان 
و 84 هزار تومان فیلم های بالا فروخته اند، اما به  هرحال فروش شان کمتر از 50 میلیون 
تومان بوده- به این معناست که دست تهیه کننده پرفروش ترین شان هم 15 میلیون 
تومان نرسیده اســت! بگذریم از این که ســه فیلم آخری روی  هم 5 میلیون تومان 

فروخته اند!

امسال‌چه‌خبر؟
امســال هم از این فیلم ها کم نداشــته ایم. گذشــته از »صدای منو می شنوید؟«؛ 
امسال فیلمی اکران شــده به  نام برمودا که 7 میلیون تومان فروخته؛ یا فیلمی چون 
تولدت مبارک که 35 میلیون تومان عایدی اش بوده و جالب این که بازیگران مطرحی 
چون اکبر عبــدی و محمدرضا فروتن هم در این فیلم حاضــر بوده اند. چاقی با بازی 
حمید فرخ نژاد و علی مصفا هم کمتر از 75 میلیون فروخته و خانه دیگری همچنین 
حکایتی دارد. وکیل مدافع، به  دنیا آمــدن و کار کثیف هم فروش های عجیب حوالی 
100 تا 200میلیونی داشته اند؛ و البته فیلم جانان کامران قدکچیان که به رغم حضور 
بازیگرانی مانند امین حیایی، پروانه معصومی، بیژن بنفشه خواه، سحر زکریا، مهران 
رجبی و چنگیز وثوقی بسیار کم فروخته است، چرا؟اما چرا این فیلم ها نمی فروشند؟ و 
البته بهتر است به پیش از این مرحله رفته و بپرسیم چرا این فیلم ها ساخته می شوند؟ 
جالب این که در این فهرست که کم فروش های ســال های اخیر را شامل می شود، به 
 جز جانان کامران قدکچیان که عوامل و بازیگران و حتی فیلمنامه اش نشان از فیلمی 
دارد که سازندگانش تلاش داشته اند مخاطب را راضی از سالن ها بیرون بفرستند، بقیه 
فیلم ها آثاری هستند که از همان ابتدا روشــن بوده که فرجام مناسبی در گیشه در 

انتظارشان نخواهد بود. این یکی از آسیب های اصلی و دردناک سینمای ایران است!

چرا‌نفروختیم؟
صادق‌پروین‌آشتیانی|‌فیلم‌»صدای‌منو‌می‌شنوید؟«‌با‌شرایط‌خاصی‌ساخته‌شده‌و‌ما‌می‌دانستیم‌قرار‌نیست‌
استقبال‌عجیب‌وغریبی‌از‌آن‌صورت‌بگیرد.اگر‌درنظر‌آورید‌این‌واقعیت‌را‌که‌فیلم‌ما‌تنها‌در‌‌5سالن‌اکران‌شده،‌
آن‌هم‌نه‌‌5سالن‌تمام‌وقت‌و‌این‌را‌نیز‌اضافه‌کنید‌که‌زمان‌اکران‌این‌فیلم‌در‌ماه‌محرم‌بوده‌که‌کمتر‌تهیه‌کننده‌ای‌
راضی‌به‌نمایش‌فیلمش‌در‌این‌بازه‌زمانی‌می‌شود،‌خواهید‌دید‌که‌شکست‌فیلم‌ما‌اتفاق‌عجیبی‌نیست،‌به‌خصوص‌
که‌این‌فیلم‌داستان‌دفاع‌مقدسی‌دارد،‌جز‌آقای‌پرویز‌پورحسینی‌از‌سوپراستار‌و‌چهره‌مطرح‌بهره‌نمی‌برد‌و‌البته‌در‌
شهرستان‌ها‌هم‌به‌‌جز‌مشهد،‌اکران‌نشده‌است.‌حقیقتش‌ما‌فیلم‌را‌با‌یک‌بودجه‌بسیار‌اندک‌ساختیم.‌در‌روزهایی‌
که‌موعد‌پروانه‌ساخت‌داشت،‌به‌پایان‌می‌رسید،‌مجبور‌شدیم‌با‌حداقل‌بودجه‌آن‌را‌آغاز‌کنیم.‌البته‌بعدتر‌فارابی‌

تصمیم‌گرفت‌‌30درصد‌مشارکت‌کند،‌اما‌دیگر‌نمی‌شد‌کاری‌کرد!

حرفه‌ای‌ها‌می‌سوزند!
کامران‌قدکچیان|‌در‌تجارت‌مافیایی‌که‌در‌سینمای‌ایران‌رخ‌می‌دهد،‌ساخت‌فیلم‌هایی‌چون‌جانان‌با‌هدف‌
برگشت‌مالی،‌غلط‌است.در‌مورد‌جانان؛‌وضع‌اکران‌تاکنون‌رضایت‌بخش‌نبوده.‌دلیل‌اصلی‌هم‌موقعیت‌بد‌اکران‌
است؛‌یعنی‌در‌روزهای‌منتهی‌به‌محرم‌و‌صفر‌فیلم‌های‌اکران‌شــده‌عملا‌دیده‌نمی‌شوند.‌موقعیت‌اقتصادی‌و‌
اجتماعی‌مردم‌هم‌به‌آنها‌اجازه‌نمی‌دهد‌ســینما‌بروند.‌همچنین‌به‌‌نظر‌می‌رسد‌فرصتی‌برای‌اکران‌فیلم‌های‌
حرفه‌ای‌سینما‌نیست،‌بنابراین،‌این‌درد‌مختص‌جانان‌نیســت‌و‌هر‌فیلم‌دیگری‌هم‌در‌این‌برهه‌اکران‌شود،‌
می‌سوزد.‌فیلم‌سوزی‌واقعی‌که‌سال‌هاست‌از‌آن‌می‌گوییم‌و‌انگار‌قرار‌نیست‌و‌برخی‌نمی‌خواهند‌راهکاری‌برای‌
خروج‌از‌آن‌پیدا‌کنند.این‌نتیجه‌سیاست‌گذاری‌های‌غلط‌مسئولان‌است.‌مسئولانی‌که‌افتخارشان‌آمار‌فروش‌

است،‌نه‌کیفیت‌فیلم‌ها!


